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جلسه 95-693
‌شنبه - 24/02/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که آیا دلیل عدم وجوب سوره در نماز مستحب شامل نماز مستحبی که بالعرض واجب شده به نذر یا اجاره و مانند آن می‌‌شود یا نه؟

یک دلیل عدم وجوب سوره در نماز مستحب تسالم بود که دلیل لبی است، ‌اطلاق ندارد تا ما بگوییم شامل نماز مستحب واجب بالعرض می‌‌شود. یکی هم صحیحه ابن سنان بود: یجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع، جایز است برای انسان صحیح اکتفاء به سوره حمد در اتیان نمازهای تطوع. که آقای خوئی و آقای سیستانی قضاء را به معنای اداء گرفتند و به این روایت استدلال کردند. یکی هم صحیحه ابن یقطین بود که سألته عن تبعیض السورة قال اکره و لابأس به فی النافلة. 
مرحوم آقای نائینی فرمود بعد از نذر و اجاره که دیگر نافله صدق نمی‌کند بر این نماز، نافله یعنی مستحب، فریضه هم صدق نمی‌کند چون فریضه عنوان مشیر است به آن انواعی که اولا و بالذات واجب شده است ولی نافله هم صدق نمی‌کند، چون نافله صدق نمی‌کند پس سوره واجب است در این نمازهایی که با نذر و یا اجاره واجب شده.
اشکال فرمایش ایشان این است که اولا: این فرمایش ایشان مبتنی بر این هست که صحیحه علی بن یقطین که فرمود اکره و لابأس به فی النافلة مفادش این باشد که کل صلاة لیست بنافلة یجب السورة فیها، سألته عن تبعیض السورة‌ قال اکره و لابأس به فی النافلة، و ممکن است کسی از این اطلاق منع کند بگوید متفاهم عرفی از تقابل بین اکره و لابأس به فی النافلة یعنی اکره ذلک فی الفریضة و لابأ‌س به فی النافلة یعنی در عرف آن روز وقتی این دو کلام را می‌‌گفتند که اکره و لابأس به فی النافلة عرف می‌‌فهمید یعنی اکره فی الفریضة و لابأس به فی النافلة اما نمازی که نه فریضه است چون واجب بالذات نیست نه نافله است به قول مرحوم نائینی چون واجب بالعرض است حکم او بیان نشده، خب به اصل عملی رجوع می‌‌کنیم که اصل برائت از وجوب سوره است در اتیان به این نماز واجب بالعرض. 
ثانیا: به قول آقای خوئی و‌ آقای سیستانی انصافا نافله هم مثل فریضه ظهور دارد در این‌که عنوان مشیر به ذات نمازی که نافله است، و لو بالفعل واجب بشود بخاطر نذر و اجاره و مانند آن. و من اللیل فتهجد به نافلة لک، نماز شب بر پیغمبر واجب بوده، ولی واجب بالعرض بوده چون پیغمبر است نه واجب بر امت، ذات نماز شب مستحب است بر پیغمبر بالعرض واجب شده. نافله یعنی زاید بر فریضه و لذا شما نماز شب نذر هم بکنید بخوانید نذر نافله است. 
مرحوم آقای خوئی فرموده: و لکن ممکن است فرمایش مرحوم استاد را ما تقویت کنیم (قریب به این مضمون نقل به معنا می‌‌کنیم) چون گفته می‌‌شود در صحیحه ابن سنان ‌که تعبیر نافله نیامده بود، در صحیحه ابن سنان آمده بود و یجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع یعنی یجوز للصحیح الاکتفاء بفاتحةالکتاب فی الاتیان بصلاة التطوع، عنوان تطوع آمده بود نه عنوان نافله. عنوان تطوع یک عنوانی است که با نذر رفع می‌‌شود. عنوان تطوع یک عنوانی است که وقتی وجوب وفاء به نذر بیاید دیگر صادق نیست عنوان تطوع. و لذا ممکن است بگوییم دیگر طبق صحیحه ابن سنان باید در نماز واجب بالعرض سوره بخوانیم چون یجوز للصحیح فی صلاة التطوع الاکتفاء بفاتحةالکتاب وحدها.

ایشان اشاره کردند فرمودند و لذا ببینید ما در کسی که روزه قضاء دارد ولی نذر می‌‌کند روزه مستحب بگیرد می‌‌گوییم نذرش صحیح است، چون تا نذر کرد دیگر لاتطوع لمن علیه قضاء الصوم شاملش نمی‌شود. یا کسی که روزه قضاء دارد اجیر می‌‌شود برای روزه قضاء دیگران، تا اجاره محقق شد، واجب می‌‌شود وفاء به اجاره و دیگر لاتطوع لمن علیه قضاء الصوم شاملش نمی‌شود.
یک نکته‌ای عرض کنم این‌جا. مرحوم آقای خوئی در موسوعه جلد 21 صفحه 515 مفصل این بحث را مطرح کرده که نذر صوم مستحب یا اجاره بر صوم قضاء دیگران برای کسی که خودش روزه قضاء دارد مشکلی ندارد بخاطر این‌که در ظرف وفاء به نذر و اجاره، دیگر این صوم مصداق تطوع نیست. 
این فرمایش آقای خوئی اگر ملاحظه کنید یک مسامحه‌ای در آن هست، تعبیر ایشان این است که تطوع یک مانعی است که یزول تکوینا بالنذر. این اشتباه است. باید ایشان می‌‌فرمود یزول تکوینا بوجوب الوفاء بالنذر. ما باید فرض را این‌جور قرار بدهیم که با وجوب وفاء به نذر عنوان تطوع از بین می‌‌رود و الا اگر با خود نذر قطع نظر از وجوب وفاء به نذر عنوان تطوع از بین می‌‌رفت که مشکلی نداشتیم. مشکل این است که اول باید وجوب وفاء به نذر بیاید واجب بشود بر من اتیان به این صوم مستحب تا دیگر مصداق لاتطوع لمن علیه قضاء الصوم نباشد. و لذا شبهه دور هست: وجوب وفاء به نذر متوقف است بر این‌که این صوم راجح باشد، رجحان این صوم متوقف است بر این‌که مشمول لاتطوع لمن علیه قضاء‌ الصوم نباشد، کی مشمول نیست این صوم منذور نسبت به این لاتطوع؟ در صورتی که وجوب وفاء به نذر آمده باشد، وجوب وفاء به نذر توقف دارد بر رجحان این صوم، ‌رجحان این صوم توقف دارد که مشمول دلیل مانع که لاتطوع لمن علیه قضاء الصوم نباشد، و زمانی این صوم مشمول لاتطوع نیست که واجب باشد وفاء به نذر. 
[سؤال: ... جواب:] حالا فرض این است که ما می‌‌پذیریم که با وجوب وفاء به نذر عنوان تطوع از بین می‌‌رود، منتها اشکال ما به عبارت آقای خوئی است که با وجوب وفاء به نذر عنوان تطوع از بین می‌‌رود نه با نذر.

مثال که می‌‌زند ایشان مثال می‌‌زند یک مریضی است تا نذر می‌‌کند روزه بگیرم حالش خوب می‌‌شود. [اقول:] آقا! این‌که روشن است چون نذر که کرد روزه بگیرم حالش خوب می‌‌شود دیگر مریض نیست، با نذر کردن دیگر مریض نیست و در ظرف وفاء به نذر صوم در حق او راجح است، حرفی نداریم، اما مشکل این است، مثال این‌جور بزنید: یک مریضی است می‌‌گوید اگر خدا بر من واجب کند وفاء به نذر را من روزه برایم هیچ ضرر ندارد. من روزه مستحب که هست اعصاب ندارم، مدام در روز که می‌‌شود غذا می‌‌بینم می‌‌رود روی اعصابم، تا شب همین‌جور اعصابم متلاطم است مریض می‌‌شوم اما اگر خدا واجب کند بر من وفاء به نذر صوم را دیگر خیالم راحت است، اینقدر دین دارم که دیگر وسوسه نشوم، هیچ اضطرابی هم نمی‌گیرم زخم معده نمی‌گیرم راحت روزه می‌‌گیرم. وجوب وفاء به نذر متوقف است بر رجحان نذر، رجحان نذر متوقف است بر این‌که من مریض نباشم و الا نذر صوم می‌‌شود نذر صوم مریض و این مشروع نیست.
می‌گوییم: بله، و لکن اطلاق دلیل وجوب وفاء به نذر شامل این شخص می‌‌شود که در طول وجوب وفاء به نذر مریض نیست، عمومات صوم شامل او می‌‌شود و در آن زمان هم مریض نیست، چه مانعی دارد لله علیّ ان اصوم شامل او بشود، یجب الوفاء بالنذر شامل او بشود، چه محذوری دارد؟ ما دلیل نداریم که در رتبه سابقه بر وجوب وفاء به نذر باید عنوان راجح بالفعل صادق باشد، نه، در طول وجوب وفاء به نذر عنوان راجح صادق باشد کافی است. بله، ‌خود وجوب وفاء به نذر دلیل رجحان نمی‌تواند باشد اما دلیل رجحان در حق این مریض که وجوب وفاء به نذر نیست، عموم استحباب یا وجوب صوم است و در طول وجوب وفاء به نذر عنوان مریض از او تکوینا مرتفع می‌‌شود. و لذا اگر کسی بداند نذر کند در ماه رمضان روزه بگیرد روزه برای او ضرر ندارد، باید نذر کند چون متمکن است از صوم شهر رمضان، یک شخصی است می‌‌گوید من در ماه رمضان اگر نذر کنم که روزه بگیرم روزه دیگر برای من ضرر ندارد، ‌می گوییم نذر کن، واجب است نذر کنی تا واجب بشود بر تو وفاء به نذر صوم شهر رمضان تا بتوانی روزه بگیری. این فرمایش فرمایش متینی است.

[سؤال: ... جواب:] شما در ظرف وفاء به نذر، ‌دیگر مریض نیستید. ... شما راجع به اصل وجوب بحث می‌‌کنید و الا مشروع بودن این صوم را بحث ندارید. وجوبش مبتنی است بر این‌که مریض اگر بتواند مریضی خودش را به آسانی برطرف کند یقینا واجب است، یعنی مثلا با یک قرص می‌‌تواند حال خودش را خوب کند، عمدا این قرص را نخورد تا معده‌اش درد بکند و روزه نگیرد؟ ... اولا: ظاهر ادله و فتاوی این است که اگر کسی به سهولت بتواند خودش را خوب کند این معذور نیست. حالا اگر این را هم اشکال بکنید، ثانیا ما را گوش بدهید: در مانحن‌فیه یک راهی برای روزه‌ای که مضر به او نیست دارد‌، یعنی ما دو نوع روزه داریم در حق این شخص: صومٌ لم ینذره یضر به، صومٌ نذره لایضر به، مثل این‌که شما اگر بروید زیر کولرگازی بخوابید این صوم برای شما ضرر ندارد، خب واجب است بروید آن‌جا بخوابید روزه بگیرید چون متمکن از جامع صومی هستید که مضر نیست. من چون می‌‌توانم نذر کنم روزه بگیرم و بعد از وجوب وفاء به نذر آن روزه برای من ضرر ندارد پس متمکن از صومی هستم که مضر به من نیست، همین الان متمکن هستم، مریض هم تفسیر شده به من یضر به الصوم، یک حصه‌ای از صوم هست که مضر به من نیست آن صوم بعد از وجوب وفاء به نذر است پس من همین الان متمکن از یک صوم غیر مضر هستم، بر من واجب است روزه بگیرم. حالا معالجه یک بحث دیگری دارد.
ما عرض‌مان این است: این فرمایش آقای خوئی کاملا متین است منتها باید عبارتش را اصلاح می‌‌کرد نمی‌گفت بالنذر یرتفع المانع، بلکه می‌گفت: بوجوب الوفاء بالنذر یرتفع المانع. و درست هم هست. اگر واقعا عنوان تطوع مرتفع بشود بعد از وجوب وفاء‌ به نذر کلام آقای خوئی کاملا متین است. منتها شرط فرمایش آقای خوئی این است که عنوان تطوع بعد از وجوب وفاء به نذر صدق نکند. 

[سؤال: ... جواب:] فرض این است ما با دلیل وجوب وفا‌ء به نذر رجحان را اثبات نکردیم. مهم این است. با دلیل وجوب وفاء به نذر نمی‌شود اثبات رجحان کرد اما عموم ان تصوموا خیر لکم در ظرف وفاء نذر او اثبات رجحان می‌‌کند بعد از ارتفاع مانعش که لاصوم علی المریض است یا عنوان لاصوم تطوع لمن علیه قضاء الصوم است.

مرحوم آقای خوئی در مانحن‌فیه فرموده: بعد از وجوب وفاء به نذر نماز شب، دیگر عنوان تطوع صادق نیست، دلیلی که می‌‌گفت سوره را ترک کن این بود که یجوز للصحیح فی صلاة التطوع الاکتفاء بفاتحة الکتاب وحدها، دیگر این نماز، نماز تطوع نیست. و لذا اگر ما بودیم و این روایات می‌‌گفتیم حالا که نذر کردی نماز شب بخوانی باید حتما سوره بخوانی. و لکن آنی که مانع می‌‌شود ما این را بگوییم این است که وجوب ناشی از نذر تابع نذر شماست، شما نذر کردی نماز نافله مشروع فی حد ذاته را بخوانی، نماز شب مشروع فی حد ذاته نماز شب لابشرط از سوره است، شما نذر کردی نماز شب مشروع فی حد ذاته را بخوانی و وفاء به این نذر واجب است معنا ندارد که ناگهان انقلاب پیش بیاید در متعلق نذر، بشود نماز شب به شرط سوره، النذور تابعة للقصود، ‌من نذر کردم نماز شب مشروع فی حد ذاته را بخوانم، ‌نماز شب مشروع فی حد ذاته نماز شب لابشرط سوره است او را نذر کردم، ‌واجب شد وفاء به این نذر، ‌معنا ندارد که بگوییم نماز شب با سوره بخوان.
ما چند ایراد به فرمایش آقای خوئی داریم:

ایراد اول: همین ذیل را بگیریم بگوییم آقای خوئی! مگر شما نفرمودید در جلد 21 در بحث صوم مهم ظرف وفاء به نذر است، همین روزه مستحبی که در ابتداء من نذر نکردم مرجوح است چون قضاء صوم دارم ولی در ظرف وفاء می‌‌شود راجح، و لذا می‌‌گویید نذرش صحیح است، المهم ظرف الوفاء، مگر این را نگفتید؟ خب چرا همین را نگفتید، همین را تکرار نکردید. من نذر کردم نماز مشروع بالفعل بخوانم، نه نماز شب مشروع لولایی، ‌نه نماز شبی که شب‌های دیگر مشروع بود که نذر نداشتم، نخیر، من باید نماز شبی بخوانم که در ظرف وفاء به نذرم مشروع است. و در ظرف وفاء به نذر اگر دلیل عدم وجوب سوره قاصر هست چون عنوان تطوع صادق نیست مصداق نماز مشروع عوض شده، قبل از نذر نماز مشروع نماز لابشرط از سوره بود، نذر که کردم نماز مشروع را مصداقش عوض شد، شد نماز به شرط سوره، چون دیگر عنوان تطوع صادق نیست بر این نماز شب منذور.
[سؤال: ... جواب:] فرض این است: آقای خوئی پذیرفته که کل صلاة لیست بتطوع تجب السورة لها. این را پذیرفته. منتها می‌‌گوید که این نذر خورده به نماز مشروع با قطع نظر از نذر، خب این درست نیست. نذر کردی نماز مشروع بالفعل بخوانی، نماز شب مشروع بالفعل در ظرف وفاء‌ به نذر باید ببینیم چیست، اگر عنوان مستثنی از وجوب سوره عنوان نماز تطوع است دیگر این نماز تطوع نیست نماز واجب است به نظر شما. اصلا اگر نذر کند نماز شب مشروع فی حد نفسه را که مشروع بالفعل نیست بخوانم، ‌این جایز نیست برای این‌که در ظرف وفاء به نذر این نماز شب باطل است چون مصداق تطوع نیست، شارع گفته در نمازی که مصداق تطوع نیست باید سوره بخوانی. 

[سؤال: ... جواب:] اگر نماز شب بی‌سوره در ظرف وجوب وفاء به نذر مشروع نیست، نذر کرده عملی را که در طول وجوب وفاء به نذر مشروع نیست، خب منعقد نمی‌شود این نذر، و فرض این است این نذر کرده نماز شب مشروع را. ... اگر کسی اجیر کند شما را که بروید مشهد زیارت امام رضا یک نماز زیارت هم بخوانید بعد اجاره هم واقع بشود او اجیرتان نمی‌کند بر نماز صحیح زیارت؟ بحث در همین است. مرحوم نائینی همین را گفت‌، گفت حالا که نماز زیارت شد واجب بالاجارة باید سوره هم بخوانی. ... فرض این است که شما می‌‌گویید وفاء به نذر واجب شده. ... آقای خوئی که نگفته نذر منعقد نمی‌شود گفته نذر منعقد می‌‌شود نماز شب بی سوره بخوان. ... فرض این است که آقای خوئی اشکال کرد به استدلال به این‌که روایت می‌‌گوید نماز نافله سوره بر او واجب نیست گفت مگر روایت گفته نماز نافله سوره واجب نیست، روایت گفته نماز تطوع سوره واجب نیست پس هر نمازی که تطوع نباشد سوره واجب است، اشکال کرد به آن استدلال، و خودش از این راه درست کرد گفت النذور تابعة‌ للقصود، من نذر کردم نماز شب مشروع فی حد ذاته بخوانم که لابشرط از سوره است با قطع نظر از نذر، ‌نذر که نمی‌آید عوض کند متعلق خودش را.
می‌‌گوییم: نذر تعلق گرفته به نماز مشروع، قبل از نذر نماز لابشرط از سوره مشروع بود، بعد از وجوب وفاء به نذر ‌مشروع می‌‌شود نماز به شرط از سوره، متعلق نذر را ما عوض نکردیم، متعلق نذر نماز مشروع است، مصداقش فرق کرده. مثل این‌که من قبل از نذر عاجزم از قرائت صحیحه، وقتی واجب می‌‌شود نماز بر من، متمکن از قرائت صحیحه می‌‌شوم، نباید قرائت صحیحه بخوانم؟ بگویم من نمازهای مستحب که می‌‌خوانم یک جوری هستم چون واجب نیست بر من، نمی‌توانم خوب اداء کنم، بعد نذر می‌‌کنم نماز بخوانم، بعد از وجوب وفاء به نذر متمکن می‌‌شوم از قرائت صحیحه، بگوییم قرائت صحیحه بر من واجب نیست؟ چون در رتبه سابقه بر نذر من متمکن نبودم از قرائت صحیحه، قرائت ملحونه بر من جایز بود؟ 
[سؤال: ... جواب:] این‌که خیال کنم قرائت ملحونه بعد از نذر من صحیح است خب خیالم اشتباه است و این نذر منعقد نمی‌شود نه این‌که واجب می‌‌شود وفاء به نذر صلات با قرائت ملحونه. 

هذا اولا. و ثانیا: چرا می‌‌گویید نافله در این‌جا موضوع حکم نیست؟ صحیحه علی بن یقطین گفت سألته عن تبعیض السورة قال اکره و لابأس به فی النافلة در مورد تبعیض سوره گفته تبعیض سوره در نافله جایز است شما هم که می‌‌گویید نافله بر صلات مستحب منذور صادق است، و درست است مورد صحیحه علی بن یقطین تبعیض سوره است ولی در ارتکاز فقهی و متشرعی این است که اگر در نماز مستحب تبعیض سوره جایز باشد ترک سوره هم جایز است، عدم الفصل است دیگر، کسی تفصیل نداده که در نماز مستحب بگوید در نماز مستحب بعض سوره را حتما باید بخوانی. و لذا صحیحه علی بن یقطین دلیل بر این می‌‌شود که نافله جایز است در او تبعیض سوره و بالالتزام ترک سوره هم جایز می‌‌شود.
نگویید در یک روایت دارد نافله، ‌در یک روایت دیگر، ‌صحیحه ابن سنان دارد تطوع. می‌‌گوییم: نافله که اعم از تطوع است، با هم تنافی ندارند. یک دلیل می‌‌گوید در نماز تطوع جایز است ترک سوره، یکی دیگر می‌‌گوید در نماز نافله جایز است ترک سوره، مفهوم ندارد که آن روایت جواز اکتفاء به فاتحةالکتاب در نماز تطوع، مفهوم که ندارد، مفهوم مطلق که ندارد، مفهوم فی الجملة دارد، ‌مفهوم فی الجملة‌اش این است که در نماز فریضه جایز نیست. و این روایت دیگر، صحیحه علی بن یقطین می‌‌گوید در نماز نافله جایز است ترک سوره کامله.

[سؤال: ... جواب:] و یجزی للصحیح فی قضاء صلاة التطوع، بچه را می‌‌گوید؟ بحث در این است که شما می‌‌گویید نسبت عموم من وجه است، بچه که نماز صبح می‌‌خواند تطوع است ولی نافله نیست، خب باشد، مثبتین هستند، اطلاق و لابأس به فی النافلة اعم از این است که آن نافله مصداق تطوع باشد یا نباشد، لابأس بترک السورة الکاملة فی النافلة. شما هم که قبول دارید نافله صدق می‌‌کند بر نماز مستحب واجب بالعرض. ... این دلیل داریم که صلات فریضه واجب است در او سوره. 
ثالثا: ممکن است ما بگوییم: تطوع با وجوب به سبب اختیاری جمع می‌‌شود. این‌که آقای خوئی اصرار دارند که بعد از وجوب وفاء به نذر دیگر عنوان تطوع صادق نیست، بعد از وجوب وفاء به اجاره عنوان تطوع صادق نیست، ممکن است بگوییم نخیر صادق است. متطوع یعنی داوطلب، تطوع یعنی داوطلبانه. شما رفتید ثبت نام کردید بروید جبهه داوطلبانه، بعد از این‌که ثبت‌نام کردید می‌‌برند شما را، می‌‌آیند بالاخره از این پلاک‌های شهادت هم به شما می‌‌دهند و می‌‌برند شما را، ولی باز که در جبهه با شما مصاحبه می‌‌کنند می‌‌گویند شما داوطلب هستید یا مثلا وظیفه هستید؟ می‌‌گویید ما داوطلب هستیم، حساب می‌‌کنید دواطلبانه رفتید ثبت‌نام کردید. یتطوع یعنی داوطلب بشود برای این کار و لو به اختیار خودش نذر کرد اجیر شد بعد از نذر و اجاره واجب شد وفاء، منافات با داوطلب بودن ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] الداوطلب بالاختیار لاینافی الاختیار!! بالاخره شما داوطلب بودید آمدید طلبه شدید، اما الان ممکن است نتوانید از طلبگی خارج بشوید، خارج بشوید ممکن است کسی به شما گیر بدهد. ... بحث این است که عرفا به این تطوع می‌‌گویند، یتطوع هست. نماز شب را متطوعا می‌‌خواند و لو قبلش نذر می‌‌کند که نماز شب بخوانم. این بعید نیست. بله امر والدین اگر واجب باشد آن دیگر تطوع نیست زور پدر و مادر است، دیگه باید بلند شوی نماز شب بخوانی، او دیگه تطوع نیست. اگر تطوع عنوانی باشد که مشیر نباشد. ... خودت اجاره بستی، به اختیار خودت بوده، تطوع است.

این چیزی است که به عنوان یمکن ان یقال از ما قبول کنید، ‌در ذهن‌تان باشد شاید یک روزی درست دربیاید.

رابعا: آقای سیستانی و آقای صدر هر دو مستشکل به آقای خوئی هستند در دل‌شان یعنی در کلمات‌شان. آقای صدر گفته: این‌که شما می‌‌گویید فریضه عنوان مشیر است ولی تطوع عنوان اصیل است، آقای خوئی این‌جور می‌‌گوید و لذا می‌‌گوید نماز صبح بچه فریضه است، تطوع هم هست. نمازی که اعاده می‌‌کنی با جماعت فریضه است، تطوع هم هست. فریضه است عنوان مشیر است، ‌فلز این نماز صبحی که پشت سر این آقا اعاده می‌‌کنی فلزش فلز فریضه است نوعش نوع فریضه است، عنوان مشیر است ولی تطوع می‌‌کنی، هم تطوع است هم فریضه. آقای خوئی نظرش این است. و لذا در آن صلات معاده جماعتا که روایت دارد که در جماعت شرکت کند و یجعلها الفریضة ان شاء، ان شاء یعنی تطوع، گفته خیلی حرف خوبی است. و یجعلها الفریضة نگویید با ان شاء جور نمی‌آید، یجعلها الفریضة یعنی ینوی انها صلاة صبح ادائیة، عنوان مشیر است. اگر دوست داشت این را نیت کند اگر هم دوست داشت یجعلها قضاءا لما فات یا یجعلها تسبیحا. 
آقای صدر گیر داده در بحوث در همان جلد 2 که خلاف ظاهر است. فریضه ظاهرش این است که عنوان مشیر نیست، فریضه یعنی واجب بالفعل. این نمازی که جماعتا اعاده می‌‌کنی الان بالفعل فریضه نیست. این خلاف ظاهر است می‌‌گوییم فریضه عنوان مشیر است. 

ما از آقای صدر جواب دادیم گفتیم آقای خوئی انصافا درست می‌‌گوید. استعمالات فریضه در ذات این نمازهای یومیه و مانند آن است، عنوان مشیر است. راست می‌‌گوید. در صحیحه زراره است: ینام عن الصلاة حضرت فرمود لایتطوع حتی یقضی الفریضة با این‌که گفت نام عن الصلاة، نائم که تکلیف بالفعل ندارد، واجب بالفعل ندارد اما دارد حتی یتطوع حتی یقضی الفریضة کلها. وسائل جلد 8 صفحه 257. 

[سؤال: ... جواب:] می‌‌گوید و لایتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها، اصلا عرفا هم می‌‌گویند بچه نماز فریضه می‌‌خواند و لذا اقتداء می‌‌کند با این‌که لاجماعة الا فی الفریضة. اصلا خود و یجعلها الفریضة ان شاء ظهورش همین است. به خود همین می‌‌شود استدلال کرد. و لذا فرمایش آقای صدر را گفتیم درست نیست.

آقای سیستانی اشکال دیگری کرده گفته فریضه عنوان مشیر است تطوع هم عنوان مشیر است. چرا آقای خوئی فقط می‌‌گویید فریضه و نافله عنوان مشیر هستند به ذات این نماز‌ها، تطوع هم عنوان مشیر است به ذات این نمازهای مستحب. 

[سؤال: ... جواب:] قضی الفریضة یعنی آنی که فریضه بود دارد قضاء می‌‌کند. ... ظاهر این تعابیر همین است که ذاتش فریضه است. و یجعلها الفریضة را چه می‌‌گویید؟ ظاهرش این است که یجعلها نماز اداء امروز. ... یعنی این می‌‌شود واجب؟ این خلاف ظاهر است بگوییم آن قبلی واجب نیست این بعدی واجب شد. با ان شاء جور نمی‌آید، ‌و یجعلها الفریضة ان شاء، ‌و یجعلها الواجب ان شاء اصلا عرفی نیست. 

آقای سیستانی فرمودند آقای خوئی!‌ فریضه را که گفتی عنوان مشیر است، نافله را هم گفتی عنوان مشیر است به ذات آن نمازهای مستحب بالذات، تطوع را هم بگویید عنوان مشیر است خلاص‌مان کنید. ظاهر تطوع هم عنوان مشیر است. 

انصافا این فرمایش آقای سیستانی هم عرفی نیست. أیتطوع مثلا در روایت می‌‌گوید، ‌مثلا در همین صحیحه حلبی دارد الرجل علیه من شهر رمضان طائفة أیتطوع فقال لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان. انصافا به این کسی که واجب است بر او وفاء‌ به نذر نمی‌گویند یتطوع؟ اگر نپذیرید آن عرض ما را و یا بپذیرید عرض ما را ولی نذرش قبل از قضاء باشد. مثلا قبل از ماه رمضان نذر کرده بود ان‌شاءالله اگر از روزه ماه رمضان جان سالم بدر بردم!! ماه شوال ده روز روزه بگیرم، آقا! بله ماه رمضان جان سالم بدر بردم، مدام مسافرت رفت و خورد، چندین روز قضاء به گردنش آمده. بعد از این‌که قضاء بر او واجب شده نذر نکرده، قبلا نذر کرده بود، این‌جا بعید نیست بگوییم تطوع صدق نمی‌کند، چون موقعی که نذر کردم که قضائی به گردنم نبود، تطوع و علیه القضاء صدق نمی‌کند.

بناء بر این مطلب ما حرف‌مان این است که عرفا [تطوع صادق نیست]. امر الوالدین را بگویید، آقای سیستانی آن‌جا هم می‌‌گوید، ‌می گوید امر الوالدین واجب الاطاعة هم باشد اما تطوع صدق می‌‌کند چون تطوع عنوان مشیر است. آقا! کی می‌‌گویند یتطوع؟ پدرش گفته نماز شب بخوان روزی‌ات کم شده، ‌در این گرانی‌ها پول ماکارانی خریدن شنیدم نداری بخاطر این‌که نماز شب نمی‌خوانی!! امشب می‌‌ایستم بالای سرت نماز شب نخواندی متاذی می‌‌شوم از دستت، ‌آقای سیستانی می‌‌گویند نماز شب واجب بالعرض شده. ما می‌‌گوییم واجب نیست، ‌پدر چکار دارد به نماز شب فرزندش. ما این را بعدا بحث می‌‌کنیم. ما اصلا اطاعت والدین را حتی در این موردی که شفقتاً علی الولد امر می‌‌کنند و متاذی می‌‌شوند چرا گوش به حرف ما ندادید باز هم واجب نمی‌دانیم. ولی آقای سیستانی که واجب می‌‌داند، ‌این پدر هم می‌‌گوید بلند شو نماز شب بخوان، ‌نخوانی من اذیت می‌‌شوم، بخاطر خودت هم هست که روزی‌ات کم شده این را می‌‌گویم. خب عرفا می‌‌گویم خدایا من که یک عمر نماز شب نخواندم خودت می‌‌دانی مجبورم اطاعت والدین واجب است و فاسق می‌‌شویم، این را می‌‌گویند أیتطوع؟ کی می‌‌گویند أیتطوع؟ یک وقت می‌‌گویند صلاة التطوع ممکن است او به عنوان مشیر باشد. اما عنوان تطوع، و لایتطوع حتی یقضی الفریضة کلها، این ظاهرش تطوع بالفعل است. و لذا انصافا فرمایش آقای خوئی خوب است، ‌تطوع بعد از وجوب غیر اختیاری، مثل وجوب ناشی از امر والدین یا وجوب وفاء به نذری که غافل‌گیرانه است، ‌قبل از مثلا ماه رمضان نذر کردم در آن مثال بعد قضاء پیدا کردم، به نظر ما این‌ها رافع عنوان تطوع نیست ولی مهم این است که نافله هم صدق می‌‌کند و لابأس بتبعیض السورة‌ فی النافلة. به اصل عملی هم نوبت رسید برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب سوره در این صلات منذوره یا صلات مستاجرعلیها. و لذا فرمایش نائینی را نپذیرفتیم که واجب است سوره در نماز واجب بالعرض.
کلام واقع می‌‌شود در بقیه مطالب صاحب عروه، ‌فردا ان‌شاءالله.

